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شهرنوشت

ظاهرا شهرداري تهران عادت كرده است 
كه به طور منظم، حاشيه‌هايي داشته باشد؛ 
و حاشــيه‌ اخيرش در بيلبوردها و تابلوهاي 
شــهري، با موضوع تهران؛ شهر شعر نمود 
داشته است. خب چه اشكالي دارد؟ خيلي 
هم خوب است. مشــكل در خود ايده نبود، 
در نوع اجراي آن بود؛ مشكلي كه شهرداري 
حسابي با آن دســت و پنجه نرم مي‌كند؛ 
درســت مثل همان بادكنك‌هاي رنگي كه 
نشان مي‌داد در كدام منطقه، چه طرح‌هاي 
عمراني در حال اجراســت، ولي يكي از اين 
بادكنك‌هاي هليومي تركيد و شــش بچه 
را به بيمارستان فرســتاد. البته اين طرح 
اخير سازمان زيباسازي شهرداري تهران، با 
همكاري خانه نيما يوشيج سر و شكل گرفته 

است. پس مشكل كجاست؟

جمع كردن گاف‌ها به همين راحتي
ايراداتي در نوع اجرا به چشم مي‌خورد. مثل اين‌كه 
عكس سهراب سپهري را اشــتباه زده‌ بودند و اين، 
واقعا گاف مهلكي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر، 
عكسي كه از فروغ فرخزاد زده بودند هم، بحث‌هايي 
را ايجاد كرد. برخي گفتند كــه اين عكس به زعم 
آن‌ها بي‌حجاب از فروغ، چه نسبتي با برخوردهاي 
سال گذشته با معترضاني داشت كه به مرگ مهسا 

اميني اعتراض داشتند؟ در حالي كه پوشش ظاهري 
مهسا اميني، از اين شــاعر معروف کاملتر بود؛ پس 
اين استاندارد دوگانه چرا؟ البته سخنگوي شوراي 
شهر به ميدان آمد تا قضيه را جمع كند كه:»عكس 
با حجاب پيدا نشد، عكس با كلاه گذاشتند.« جالب 
اين‌كه نادعلي، اشــاره كرده »حالا فروغ در دوره‌اي 
زندگي مي‌كرده كه اصــا اين بحث‌ها نبوده و حالا 

يك عكس با كلاه هم گذاشته‌ايم ديگر.« 

حالا   يك   عكسي  جابه‌جا   شده   ديگر!
اما نادعلــي، درباره اشــتباه جابه‌جايي عكس 
سهراب سپهري هم، گفت كه: »در خصوص انتشار 
اشــتباه عکس مرحوم سهراب ســپهری آن هم با 
انتشار عکس بازیگر نقش وی کی اشتباه معمولی 
و آن‌چنان هم پرت نبوده است.« او گفته نبايد وقتي 
سازماني مثل زيباسازي دارد كار مي‌كند، ايرادهاي 
بي‌خود گرفت. و اما بعد، درباره ماجراي زخمي شدن 
شــش نوجوان هم چنين گفته: »۶ نفر از نوجوانان 
از بالن‌های تبلیغاتی در منطقه ۲۱ آسیب دیدند؛ 
این بالن‌ها در نقاطی کــه کارگاه عمرانی برقرار بود 
وجود داشــت و کار خلاقانه‌ای بود تا مردم بدانند 
خدمت‌رسانی به آن‌ها در حال انجام است. جنس 
گاز این بالن‌ها اشــتعال‌پذیر بــوده و باید ایمنی را 
درنظر می‌گرفتند؛ بچه‌ها از لای فنس‌ها وارد شده و 
چون گاز آن‌ها کم شده بود، وقتی پایین آمده گازش 
دچار اشتعال شده و بچه‌ها را مصدوم کرده است.« 
البته كاش كه همه موارد را به همين راحتي حل و 
فصل مي‌كردند و دست‌كم به ايرادات ديگران چنين 

متمركز نمي‌شدند. 

شاعري   به   نام   سعيد   حداديان
البته ايراد ديگري كه خيلي سر و صدا كرد، حضور 
يك مداح معروف، يعني حداديان، در اين تابلوها بود. 
اما چرا؟ اگر خاطرتان مانده باشد او در دانشگاه تهران 
است و زماني هم مدعي شده بود كه در كلاس‌هاي 
استاد شفيعي كدكني حضور داشته و ...؛ ادعايي كه 
البته توسط پيج منتسب به كدكني، تكذيب شد. 
در حالي كه بخشي از دانشگاهيان كشور از حقوق 
طبيعي خود در تدريس و تحقيق محروم شده‌اند، 
سئوال اين اســت كه چرا امثال او بايد در دانشگاه 
باشند و حتي تدريس كنند؟ البته حداديان، شاعر 
هم هســت و به همين دليل، بيتي از او را در يكي از 

بيلبوردها گذاشته‌اند. 

از   عقيق تا    بيلبورد
البته حضور حداديان، چندان بي‌ربط هم نبود. 
وقتي كه رئيس زيباســازي تهران، خودش يكي 
از فعالان عرصــه هیأت‌هاي مذهبي بــوده و كار 
اطلاع‌رساني درباره آن‌ها را در يك درگاه معروف به نام 
عقيق بر عهده داشته، طبيعي است كه بايد حداديان 
را، شاعري بالاتر از بسياري از شاعران زنده و غيرزنده 
ايراني بداند. نبايد فراموش كرد كه اساسا حضور اين 
فرد در چنين كسوتي، خود محل بحث‌هاي زيادي 
قرار گرفت؛ چرا كه به غيــر از جنبه‌ها و تجربه‌هاي 
ژورناليســتي در عرصه مذهبي، تجربه ديگري در 

اين حوزه نداشت. 

حساسيت   اضافه؟
البته حاشيه‌هاي زيباسازي، چندان جديد نبوده 
و نيست. همين چند روز پيش، عنوان رژيم حرامزاده 
صهيونيستي، حسابي محل بحث قرار گرفت. نه به 
اين مفهوم كه چرا به اسرائيل كه رژيمي نامشروع 
است، چنين نسبتي داده شــده؛ از اين بابت كه اگر 
بچه‌اي در ماشيني، از والدين خود معناي حرامزاده 
را بپرسد، چطور به او بايد توضيح بدهند؟ البته برخي 
كاربران اين ميزان حساســيت را، اضافه و افراطي 
دانستند. اما وقتي كه والدين و خانواده‌هاي امروزي، 
درباره تربيت جنسي و بلوغ فرزندان خود، نه آموزش 
لازم را ديده‌اند و نه مي‌دانند كه چطور بايد آن‌ها را 
با چنين مفاهيمي آشنا كرد، چنين تابلوهايي چه 

محلي از اعراب مي‌تواند داشته باشد؟ 

حاشيه‌هاي   اطراف   سفارتخانه
بخشي ديگر از دردسرهايي كه زيباسازي تهران 
ايجاد كرده، پيرامون سفارت انگليس اتفاق افتاده 
است. اين كشــور به رغم تنش‌های دیپلماتکی از 
گذشته‌های دور تا امروز با کشــور ما؛‌ به هر حال در 
ايران سفارتخانه دارد و همه چيز رسمي است، چطور 
يكي از نهادهاي رسمي مملكت، مي‌تواند در اطراف 
اين سفارتخانه، چنين اقداماتي انجام دهد؟ اقدام 
اخير، نصب تنديس قحطي ايــران در زمان جنگ 
جهاني بوده است؛ كه گفته مي‌شود انگليسي‌ها در آن 
نقش مهمي داشته و چند ميليون ايراني به كام مرگ 
فرو رفتند و از گرسنگي مردند. زيباسازي براي اين‌كه 
به ياد انگليسي‌ها بياورد چه خباثتي كرده‌اند، تنديس 
قحطي را نزديك سفارتخانه نصب كرده. در حالي كه 
گفته مي‌شود اين تنديس، مربوط به قتل عام ارامنه 

توسط عثماني‌ها بوده؛ يك گاف بزرگ ديگر.

كدام   ننگ؟   كدام   رنگ؟
تقابــل زيباســازي و ســفارت انگليــس، 
البته ســابقه‌دار بوده. اگر خاطرتان مانده باشــد 
شعارنويســي‌هايي روي در و ديوار اين سفارتخانه 
توســط نيروهاي خودســر صورت گرفت. سفير 
انگليس هم در اقدامي نمادين، با رنگ و فرچه و ...، 
شروع به پاك كردن اين شعارها كرد. ظاهرا چند تن 
ديگر از سفراي كشورهاي اروپايي هم حضور داشتند 
تا بازديدي از اين وضعيت داشته باشند. و آن وقت 
زيباسازي شهرداري انقلابي تهران چه كرد؟ بنرهايي 
در چهار طرف ساختمان آن‌ها نصب كرد كه ننگ را با 

رنگ نمي‌شود پاك كرد!

چرا   مي‌خواهند   به   هر  شكلي ديده   شوند؟
اما اين همه اصرار براي حضور در ملأ عام و در صدر 
خبرها بودن، از كجا ناشي مي‌شود؟ مگر زيباسازي و 
شهرداري كارهاي مهمتري ندارند؟ مگر نمي‌بينند 
كه مــردم در متــرو و بي‌آر‌تي چطور بــه جان هم 
مي‌افتند و وضعيت ترافيك و نظافت و ... شهر چگونه 
است؟ آيا مردم راضي‌اند كه هزينه عوارض و  ... كه به 
شهرداري مي‌دهند، صرف چنين كارهايي شود؟ 
اين در حالي اســت كه حتي اگر ويكي‌پديا را سرچ 
كنيد، وظيفه زيباسازي را، بهسازي و حفظ هويت 
محيط شهري تعيين شده است؛ آن هم در جهت 
ارتقاي كيفيت زيست شهري. به واقع زيباسازي، 
قرار است كه حتي مفاهيم انتزاعي و فرهنگي را، در 

كالبد فيزيكال شهر زنده و بازسازي كند؛ آن‌هم به 
دستور زبان معماري و معماري شهري. اين‌كه كار 
زيباسازي شده است نصب بنرها و بيلبوردهايي كه 
 محل بحث‌هاي زيادي هم قرار مي‌گيرد، چه محلي از 

اعراب دارد؟

يك   پوشش   بزرگ  بر   ضعف‌هاي   مديريتي
حقيقت امر آن است كه همه چيز از يك ضعف 
مديريتي بزرگ برمي‌خيزد. وقتي شــما در عرصه 
مديريت، ترازويي براي سنجش موفقيت افراد نداشته 
باشيد، اولين چيزي كه به ذهن آن‌ها مي‌رسد، آن 
است كه كار پر سر و صدا كنند. نويسنده زماني كه در 
دهه هشتاد و نود با برنامه‌هاي صداوسيما همكاري 
داشت، به عينه مشاهده مي‌كرد كه تهيه‌كننده‌ها 
چه تلاشي براي ديده شدن كارشــان در رسانه‌ها 
داشتند. اما چرا؟ چون اين بازخوردها را براي مديران 
بالادستي خودشان فاكتور مي‌كردند تا بگويند كه 
كار ما چقدر موفق بوده است؛ در حالي كه طبيعي بود 
موفقيت كار در حوزه صداوسيما، به ميزان بيننده 
و اســتقبال منتقدان و ... بازمي‌گردد؛ نه به نقدها و 

ديده‌شدن‌هاي زوركي در رسانه‌ها.

ساخت دستاوردهاي مصنوعي 
حالا ماجراي زيباسازي شهر تهران هم چنين 
اســت. آن‌ها مي‌‌خواهند كه توي چشم شهروندان 
باشند و به شدت ديده شوند. اين براي آن‌ها، مي‌تواند 
نوعي رزومه موفق و دستاورد موفق تلقي شود؛ چرا 
كه نه؟ نتيجه چنين كاري، انتخاب رئيس سازمان 
زيباســازي تهران، به عنوان مدير برتر شهرداري 
بوده اســت. يك مدير تــازه‌كار و بي‌كارنامه، مگر 
ديگر چه مي‌خواهد؟ آن‌هم مديري كه وقتي وارد 
سازمان عريض و طويلي چون زيباسازي شده بود، 
اساســا دركي از بزرگي و ماهيت پروژه‌هاي عظيم 
اين بخش نداشت؛ و صرفا به واسطه سابقه رسانه‌اي 
خود، دنبال كارهاي رسانه‌اي بود؛ كارهايي رسانه‌اي 
كه در مقايسه با آن پروژه‌هاي عظيم زيباسازي، به 
چشم نمي‌آمد و يك شوخي بيشتر نبود. ظاهرا كه 
شهرداري، عرصه تاخت و تاز چنين افراد و مديراني 
قرار گرفته است؛ و آن‌چه در ظواهر شهر مي‌بينيم،‌ 
از جمله در همين بيلبوردها، تنهــا نوك اين كوه 
يخي است؛ كوهي يخي كه شامل برنامه‌هايي چون 
مهماني‌ها و بدرقه‌هاي كيلومتري و پر سر و صدا و 

بنرهاي بحث‌برانگيز و ... بوده و هست....

درمورد نصب بیلبوردهای سطح شهر 
این پرسش‌ها مطرح است که اين همه 
اصرار براي حضور در ملأ عام و در صدر 

خبرها بودن، از كجا ناشي مي‌شود؟ 
مگر زيباسازي و شهرداري كارهاي 
مهمتري ندارند؟ مگر نمي‌بينند كه 

مردم در مترو و بي‌آر‌تي چطور به 
جان هم مي‌افتند و وضعيت ترافيك 

و نظافت و ... شهر چگونه است؟ آيا 
مردم راضي‌اند كه هزينه عوارض 

و... كه به شهرداري مي‌دهند، صرف 
چنين كارهايي شود؟

وظيفه زيباسازي را، بهسازي و حفظ 
هويت محيط شهري تعيين شده 

است؛ آن هم در جهت ارتقاي كيفيت 
زيست شهري. به واقع زيباسازي، 
قرار است كه حتي مفاهيم انتزاعي 

و فرهنگي را، در كالبد فيزيكال شهر 
زنده و بازسازي كند؛ آن‌هم به دستور 

زبان معماري و معماري شهري. 
اين‌كه كار زيباسازي شده است 

نصب بنرها و بيلبوردهايي كه محل 
بحث‌هاي زيادي هم قرار مي‌گيرد، 

چه محلي از اعراب دارد؟
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درج ۳۰ دقیقه‌ای »زنگ نماز« 
در برنامه روزانه مدارس

بخشنامه تقویت و توسعه 
فرهنگ اقامه نماز ابلاغ و زنگ 
نماز در متن برنامه رســمی 
روزانــه مــدارس در تمامی 
دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی به 
مدت ۳۰ دقیقه درج شد. وزیر آموزش و پرورش در این 
بخشنامه به بیان انتظارات از مدیران کل به عنوان رئیس 
شورای اقامه نماز استان پرداخت.  توجه ویژه مدیران 
مدارس به اجــرای برنامه‌های اقامه نماز و تشــویق و 
ترغیب همکاران و دانش‌آموزان برای حضور حداکثری 

در صفوف نماز جماعت، از مفاد این بخشنامه است.
    

بازداشت ۳ عضو شورای شهر نوشهر 
در مازندران به اتهام اختلاس

میزان نوشت: رئیس کل دادگســتری مازندران 
از بازداشت ۳ عضو شورای شهر نوشهر به اتهام ارتشا. 
و اختلاس خبر داد. محمدصــادق اکبری اظهار کرد: 
در همین راســتا فرد دیگری نیز بابت اخلال در نظام 
ارزی کشور و معاونت در ارتشا و در اختلاس، با مقادیر 
قابل‌توجهی سکه، طلا و دلار خارج از شبکه، دستگیر 
شد. وی با تایکد بر عزم قاطع دستگاه قضایی استان در 
مبارزه با تمام مصادیق فساد، خاطرنشان کرد: تحقیقات 
مقدماتی برای کشف سایر زوایای این پرونده و شناسایی 
مرتبط یا مرتبطین احتمالی دیگر، ادامه خواهد داشت.

    
سخنگوی آموزش و پرورش:

 ورود 25 هزار معلم جدید 
به مدارس از ابتدای آبان

معــاون برنامه‌ریــزی و 
توسعه منابع آموزش و پرورش 
گفت: ۲۵ هزار معلم جدید از 
اول آبان وارد کلاس‌های درس 
می‌شوند و مسأله کمبود معلم 
برطرف خواهد شــد.  به گزارش ایسنا، علی فرهادی 
افزود: با بهک‌ارگیری این تعداد معلم مساله کمبود معلم 
در مدارس برطرف خواهد شد و بخشی از ظرفیت‌ها 
نیز خالی خواهد ماند که درآزمون‌های بعدی تلاش 
خواهد شد تا جذب شوند. وی همچنین درباره جذب 
مربی پرورشــی در مدارس هم گفت: اطلاعیه جذب 
۱۱ هزار مربی پرورشی در مدارس هم به زودی منتشر 
خواهد شد.  به گفته وی، برای استخدام این تعداد مربی 
پرورشی با سازمان اداری و استخدامی مکاتبه شده و 

مذاکرات همچنان ادامه دارد.
    
برنا:

 مرگ مغزی »آرمیتا گراوند« 
قطعی است

با وجود تلاش‌های کادر پزشکی معالج، مرگ مغزی 
»آرمیتا گراوند« قطعی به نظر می‌رســد. برنا نوشت: 
پیگیری‌ها برای اطلاع از آخرین وضعیت ســامت 
»آرمیتا گراوند« حاکی اســت که متاسفانه وضعیت 
ســامتی او روند امیدوارکننده‌ای نــدارد و با وجود 
تلاش‌های کادر پزشکی معالج، مرگ مغزی »آرمیتا 

گراوند« قطعی به نظر می‌رسد.
    

پزشیکان: 
همه در حال مهاجرت هستند!

نماینــده تبریــز و عضو 
کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس در خصوص افزایش 
موج مهاجرت کادر بهداشت 
و درمان کشور گفت: چنانچه 
می‌بینید همه در حال مهاجرت هستند. ممکن است 
۱۰ تا ۱۵ سال بعد، به دلیل کمبود پزشک برای درمان 
خیلی از مریضی‌ها مجبور شــویم به خارج از کشور 
برویم. مسعود پزشیکان در گفت‌وگو با رویداد۲۴ افزود: 
پزشکانی که در سیستم مانده‌اند به چارچوب‌هایی که 
وجود داشــت و قبلًا عمل میک‌ردند، الان دیگر عمل 
نمیک‌نند. البته نمی‌شــود از این‌ها گلایه کرد، چون 
پولی که الان در دولت مصوب شــده و به نام برابری و 
مساوات است، زندگی خیلی از پزشکان را نمی‌چرخاند.

    
سیل ، راه ۴۲ روستای چابهار را بست

معاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان چابهار از 
بسته شدن راه ۴۲ روستای چابهار به دلیل سیل ، خبر 
داد. به گزارش ایسنا، معاون عمرانی فرمانداری ویژه 
شهرســتان چابهار گفت: بارش باران و جاری شدن 
سیلاب در راه ۴۲ روســتای محدوده شهرستان‌های 
چابهار، قصرقند و کنارک را بست و برق ۶ روستای بخش 
پیرســهراب چابهار پس از گذشت کی روز همچنان 
قطع است. دادکریم بلوچ افزود: از روز شنبه تا کیشنبه 
مسیر‌های پیرسهراب به هوشمب، عورکی، کلسکان، 
رگتی و راه محدوده روستا‌های فتحعلی کلات بسته 

است و تردد پس از فروکش کردن آب میسر می‌شود.

از گوشه و کنار 

کمبود معلم در آموزش و پرورش بحران تازه‌ای نیســت و امسال بیش از سال‌های 
گذشته نمود پیدا کرده است؛ آمارها می‌گوید هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار کمبود معلم در 
کشور وجود دارد و آزمون استخدامی برگزار شده هم هنوز نتوانسته این کمبود را جبران 
کند. البته این آزمون حواشی زیادی داشــت؛ از اعلام نتیجه نهایی آزمون آموزگاری در 
دقیقه ۹۰ یعنی در تاریخ ۳۰ شهریورماه تا بلاتکلیف نگه داشتن بخش قابل توجهی از 
داوطلبان آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی و استثنایی که حدنصاب علمی آورده‌اند، 
در واقع قبول شده‌اند، ولی از منظر گزینش اصلح نیستند و صلاحیت معلمی ندارند! این 
افراد باید مجددا گزینش شوند در حالی که با توجه به داشتن نمره قبولی و کسب حدنصاب 

علمی می‌توانستند در این شرایط کمبود معلم به یاری آموزش و پرورش بیایند. 
به گزارش خبرنگار ایلنا، اینکه اخبار کمبود معلم را تنها از این نظر که موجب عقب ماندن 
دانش آموزان از بودجه‌بندی درسی می‌شود نگران کننده بدانیم، لایه سطحی ماجراست، 
در حالی که کمبود معلم یعنی مواجه دانش آموزان با کلاسی که آموزش دهنده‌ای ندارد، 
در نتیجه بی‌انگیزگی عده‌ای از دانش آموزان از ادامه تحصیل، جدایی مجدد بازماندگان 
از تحصیل از مدرسه و بازگشت به فضای کار و ترک تحصیل دوباره و... طبیعتا ثمره چنین 
روندی، تنها دور شدن دستگاه تعلیم و تربیت کشــور از همین عدالت آموزشی نصفه و 

نیمه‌ای است که در تلاش برای تحقق آن هستیم.
»معصومه نجفی« معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش پیش‌تر گفته بود: 
اکنون همه کلاس‌های درس پر شده‌اند و با اعلام تکمیل ظرفیت از سوی سازمان سنجش 
هم اگر کلاسی با نیروهای یکفیت بخشی مانند معاونان پر شده‌است، جا به جا شده و معلم 
مربوطه سر کلاس درس می‌رود. این در حالی است که صحبت با والدین شرایط دیگری را 
روایت میک‌ند. البته معاون آموزش ابتدایی درباره برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر 

تدریس اولیا دانش‌آموزان در کلاس‌های خالی از معلم، اذعان کرده بود: اصلا اینطور نیست 
که کلاس‌های درس با والدین پر شود. اما والدین به ما می‌گویند اصلا مدارس با این وضعیت 

کمبود نیرو، بدون نمایندگان کلاس‌ها و انجمن اولیا و مربیان اداره نمی‌شود!
خانم کاظمی؛ کیی از والدین که با این مشکل مواجه است به ایلنا گفت: من خودم الفبا و 
ریاضی را با فرزندم کار میک‌نم به این دلیل که می‌دانم اگر این کار را نکنم فرزندم از تحصیل 
عقب می‌ماند و در سالهای تحصیلی بعدی ضعیف می‌شود. در برخی از مدرسه‌ها اولیا از 
ترس اینکه دانش آموزان بی‌معلم هستند هر کدام نوبتی تا جایی که می‌توانند کتاب‌ها 

را تدریس میک‌نند. 
کاظمی با بیان اینکه آموزش و پرورش حتی با آزمون استخدامی که برگزار کرد هم 
نتوانست مشکل را حل کند، گفت: وقتی امکان تدریس خیلی از نیروهای خرید خدماتی 

و حق التدریس را از بین بردند، امسال معضل کمبود معلم که معضلی مربوط به سالهای 
قبل است، بیشتر نمود پیدا کرد. 

معلمان بازنشسته حوصله دانش آموزان ابتدایی را ندارند
این مادر در ادامه اظهار کرد: خیلی از معلمان بازنشسته‌ای که برای جبران کمبود معلم 
بکارگیری شده‌اند نیز واقعا سال‌ها زحمت کشیده‌اند و دیگر حوصله ندارند و انگیزه‌ای برای 
آن‌ها باقی نمانده که بعد از ۳۵ سال تدریس دوباره به دلیل نیاز مالی به کلاس درس برگردند. 
این معلمان ترجیح می‌دهند واقعا بازنشسته شوند، ولی هم نگران بچه‌های بی‌معلم هستند 
هم خودشان نیاز مالی دارند برای همین پیشنهاد تدریس مجدد را می‌پذیرد و این درحالی 

است که یکفیت کار آن‌ها در کلاس درس در مقایسه با معلم جوان پایین‌تر است. 
هاشمی؛ پدر کیی دیگر از دانش آموزان که در شهر تهران سکونت دارند، در این گزارش با 
اشاره به اینکه کمبودها فقط مربوط به کمبود معلم نیست و در آموزش و پرورش و مدارس 
کمبود نیروی انسانی وجود دارد، توضیح داد: ۶۰۰ دانش آموز کلاس اول، دوم و سوم در 
کی مدرسه حضور دارند. هر کلاس تا ۴۲ نفر دانش آموز دارد، ولی این مدرسه فقط کی 
مدیر دارد. دفتردار مدرسه که روی دانش آموزان و رفت و آمد آن‌ها در حیاط و راهروها و پله 
نظارت ندارد، تا بتواند امنیت دانش آموزان را تامین کند. در واقع مدیر تنها نیروی انسانی 

رسمی مدرسه است. 
هاشمی بیان کرد: بقیه امور مدرسه را به صورت تمام و کمال انجمن اولیا و مربیان انجام 
می‌دهد و نصف بیشتر کارهای معلمان را نیز نمایندگانی که برای هر کلاس انتخاب شده‌اند 
پیش می‌برند. به عنوان نمونه به دلیل اینکه کلاس اولی‌ها کار سنگینی دارند، نمایندگان 
به معلم کمک زیادی میک‌نند و سرمشق دانش آموزان را می‌دهند، مشق‌ها و تکالیف 

دانش‌آموزان را بررسی میک‌نند. 
این پدر گفت: معلم در این کلاس‌های پرتراکم فقط می‌تواند بودجه‌بندی که آموزش و 
پرورش به او داده است را تمام کند. معلمان دلسوز هستند، ولی باید پاسخگو باشند. همین 
حالا مدرسه پسر من نه ناظم دارد نه معاون پرورشی و تمام کارهای مدرسه با کمک اولیا و 

نمایندگان کلاس‌ها پیش می‌رود. 

در برخی مدارس والدین تدریس میک‌نند!

بازماندگی از تحصیل در کمین دانش‌آموزان کلاس‌های بی‌معلم

گزارش

چرا شهرداري و زيباسازي اين همه گاف مي‌دهند؟ چرا دركي از كارشان ندارند؟

دغدغه‌مندی مفرط مدیران شهری برای دیده شدن!

آرش مستوري


